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Introduction 

Nowadays, many people across the world immigrate for several reasons, such as war, work, education, etc. Now, 

different cultures, beliefs, values, opinions and customs in different societies will affect the personality structure and 

the trait of immigrants, tremendously, which can lead to positive or negative changes in behavior or even hurt these 

individuals. Hence, adaptation to culture and new customs for immigrants is a very necessary and considerable. 

(Kawandi, Safarai, 2013: 15) 

Cultural adaptation is an issue happening in the cultural, social, psychological, political, demographic context, and so 

on. It stands to the reason that discussions about interdisciplinary research are more paid attention (Qaramlaki, 2006: 

392). Growing immigration particularly from villages to cities and metropolises has been emerged and characterized 

by the anonymity of immigrants, individualism and the existence of diverse groups and subcultures that have to live 

together and survive under a dominant culture. Otherwise they would be drawn to cultural isolation. Nevertheless, the 

migration itself is one of the most complicated social phenomenon as it requires adaptability. 

The main subject in this research is the examination of the compatibility of Azeri immigrants in Rasht city and groups 

which embrace the dominant culture and identity. Also, another question is: which groups resist against the common 

culture in Rasht? 

 
Material & Methods  

The research method was survey and the case study 

included 350 Azeri men and women over 14 years of 

residence duration of in Rasht, chosen based on cluster 

sampling method. In order to measure the reliability of 

the assessment tool, Cronbach's alpha method was 

used, and formal validity was utilized to evaluate the 

validity of the research. 

The theoretical model used in this study was John 

Burry's four-side theory. In this theoretical model, 

based on each adaption pattern chosen by immigrants, 

social adaptation is comprehended from a theoretical 

and practical viewpoint. 

 

Discussion of Results & Conclusions 

Analyzing the research assumption, there was a 

significant relationship between the variables of ethnic 

belonging sense, residence duration, gender and 

positive attitude towards the host society and cultural 

adjustment, although there was no significant 

relationship between the criteria of age and 

immigrant’s association with the cultural origin and 

culture community. 

The analysis of the first hypothesis proved that 

there was a significant relationship between ethnic 

belonging sense and cultural adaptation. People with a 

higher sense of ethnic belonging are proud of their 

ancestral and inherited city and their home. 

The outcome of the second hypothesis 

demonstrated that there was no relationship between 

the immigrant’s association with the original 

community and cultural compatibility. They are 

obliged to adhere to the dominant culture of the host 

society, even despite their connection to the original 

community. 

The analysis of the third hypothesis of the research 

demonstrated that there was a significant relationship 

between the residence duration in Rasht and cultural 

adjustment. 

People with longer residence will try to adopt 

themselves to the host community. However, 

immigrants, who live shorter, are more subject to 

follow the integration pattern and cultural adaptation. 

The analysis of the fourth hypothesis proved that a 

positive attitude toward the host community also affect 

the acceptance of the dominant culture, positively. 

Over time (residence duration), the process of 

adaptation and adjustment to the host culture gradually 
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comes up, and immigrants show less resistance to the 

culture of the host community. 

The fifth hypothesis, considering the relationship 

between the variability of gender and cultural 

adaptation, was confirmed. That is, the experience of 

living in a destination and host society for women and 

men leads different cultural adaptations. Women 

adaptation with the culture of the host community is 

higher. But, in men, the components of ethnic identity 

stick out more. 

The sixth hypothesis, concerning the age and 

cultural adaptability of immigrants, was not approved, 

that is, increasing age and diversity of the generation 

did not affect the cultural adjustment of Azeri 

immigrants. 

Since each culture has special and unique advantages 

and strengths, which can amplify the national culture of 

a country, it is suggested that these unique features 

strengthen and connect interculturalism. Rasht should 

be seen as a city of cultural diversity, whose citizens 

consider their own homeland. 
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 های راهبردی مسائل اجتماعي ايران پژوهش

 7331زمستان ، چهارم، شماره 23سال هفتم، شماره پياپي 

 26/14/7339تاريخ پذيرش:   71/13/7331تاريخ دريافت: 

 719-33صص 

 

 مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت، سازگاری فرهنگی مهاجرانبررسی 
 

 ، ايرانگيلان دانشگاه شناسي، جامعه ارشد کارشناسي نوری، سعید

 استاديار، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه گيلان، ايران، ∗زاده هدی حلاج

 شناسي، دانشگاه گيلان، ايران  ارشد جامعه کارشناسي معصومه شنوا،

 
 یدهچک

زبان شهر رشت بوده استت  روش پتژوهش از نتوی پيمايشتي و نمونت        هدف پژوهش حاضر، بررسي سازگاری فرهنگي مهاجران آذری

گيتری   کته براستار روش نمونته    شهر رشت بوده استت  نشين های ترک سال محله 74نفر از زنان و مردان بالای  351شده شامل  مطالعه

ايي ابزار سنجش از روش آماری آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار پژوهش از روايي صوری بهتره  پاي اند  برای  ای انتخاب شده خوشه

مبتد  و ستازگاری فرهنگتي رابطت       جامعت   بتا  مهاجران ارتباط ميزانسن و بين اند  دادههای تحليلي پژوهش نشان  يافتهگرفته شده است  

( و نگرش مثبت 173/1(، جنسيت مهاجران )117/1(، مدت اقامت )111/1ي )تعلق قوماحسار  ( وجود ندارد؛ اما بين165/1معناداری )

به اين معنا که مهاجران در اين شهر بته ستازگاری فرهنگتي    ؛ ( رابط  معناداری وجود دارد122/1)با سازگاری فرهنگي به فرهنگ غالب 

بيني ميزان سازگاری فرهنگي مهتاجران از تحليتل رگرستيون     اند  برای پيش  های کلي جامع  مهاجرپذير انطباق يافته اند و با ويژگي  رسيده

کننتد  متغيتر ستازگاری فرهنگتي مهتاجران       بينتي  ترين پتيش  منزل  قوی به 23/1چندمتغيره استفاده و متغير احسار تعلق قومي با ضريب 

 گزارش شد 

 زبان پذيری، مهاجران آذری : مهاجرت، سازگاری فرهنگي، فرهنگهای کلیدی واژه
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 و بیان مسئله همقدم

امروزه افراد زيادی در سراسر دنيتا بته دلايتل متفتاوتي ماننتد      

هتتای کوتتتاه و  و    تتتن بتته مهتتاجرت جنتتگ، کتتار، تح تتيل

آمتده از رشتد    دست آمار به  دهند مدت يا حتي دائم مي طولاني

ولتي   ؛سريع مهاجرت، دليلي بر درستتي ايتن موضتوی استت    

ادات و آداب و رستوم  ها، اعتق ها، باورها، ارزش فرهنگ وجود

اختار شخ تيت  ستأثير زيادی در  متفاوت در جوامع مختلف،

خواهد داشتت   و تربيت افراد مهاجر و حتي جوامع مهاجرپذير

حتتي   تغييرات مثبت يا منفي رفتاری يتا  سببکه اين تأثيرات 

بنتابراين، سازگارشتدن بتا     ؛دنشتو  ميهايي در اين افراد  آسيب

 برای افراد مهتاجر امتری بستيار   جديد  فرهنگ، آداب و رسوم

آستيب بته    ضروری و درخور توجه است تا افراد بتا کمتترين  

  (75: 7337پاريزی و کاوندی،  )صفورايي يابند اهداف خود دست

پيامتد   تترين   تترين و اساستي   مهم به اعتقاد بسياری شايد

مهاجرت نتايج فرهنگي آن بوده است  طبق شواهد گونتاگون،  

حتال، تأثيرگتذارترين    عتين  در و ترين دهپيچيمسائل قومي از 

ند شو ميب دنيای معاصر محسو مسائل اجتماعي و سياسي در

هتای   شهرها بتا قوميتت   در کلان  (21: 7331)قادرزاده و محمدزاده، 

گونتتاگون، مستتئل  ستتازگاری، بتتا تغييتترات چشتتمگيری در    

رفتارهای فردی و اجتماعي مهاجران همتراه استت کته گتاهي     

کنتد؛ بترای مثتال،     ادی را بر آنان تحميل متي رنج و مشقت زي

روال تنظتتيم زمتتان در شتتهرهای بتتزره بتترای مهتتاجران      

هتای مشتخص تقستيم و     توانفرساست  زندگي روزمره به تکه

زماني برای خوراک و زماني برای تفتري  مقترر شتده استت      

اند  مهاجران  مردم هميشه با عجله از جايي به جای ديگر روان

شتود بته درون لاک    مي کته ستبب متي   پس از متدتي ستردرگ  

کننتد ايتن    رسند کته ستعي متي    خويش فروروند، به جايي مي

الگوهای رفتاری را درک و آنها را با الگوهای خويش مقايسته  

هتای   شتوند کته بتر جنبته     کنند؛ سپس دستخوش تغييراتي متي 

چته   گذارد  اگتر  شان اثر مي مهمي از هويت شخ ي و فرهنگي

معيارهای جامعت  ميزبتان ستازگاری     مهاجران خود را با برخي

انتد    کنند بين زمين و هوا معلتق  دهند، همچنان احسار مي مي

به عبارت ديگر، ميان پيوندهای عميق و ناخودآگاه به فرهنتگ  

خواهند بدان پشت کنند و نگرش جديتدی   بومي خود که نمي

هايشتان بتدان نيازمندنتد،     کنند برای تحقتق نقشته   که حس مي

  (16: 7397جمالي، ) اند سرگردان

ای استتت کتته در بستتتر و   ستتازگاری فرهنگتتي مستتئله 

شناختي  چارچوب فرهنگي، اجتماعي، رواني، سياسي، جمعيت

دهد و بررسي آن تنها از منظتر فرهنگتي و تتلاش     و    رخ مي

هتا را نتاقص    برای توضي  و تبيين آن از يک جنب  منفرد، يافته

هتای   بته بحت    خواهد کرد  به همين دليل استت کته عمومتا    

ای بيشتتر توجته شتده استت      رشته های ميان مربوط به پژوهش
 ( 332: 7395)فرامرزقراملکي، 

ای  قومي کشور ايران، الگتوی پيچيتده   -الگوی فرهنگي 

فرهنگتي   های قومي، زبتاني، متذهبي، نتژادی، متشکل از گروه

تتوان ادعتا    گذارد  تا جايي که متي ای را به نمايش مي و منطقه

 ايتن تنوی و پيچيدگي، ويژگي بنيادی جامع  ايتران استت   کرد
 ( 76: 7391)مق ودی، 

و  کشتوری  برون و کشوری درون های مهاجرت با افزايش

 آمتدن  وجتود  بته  شاهد شهرها، به روستاها از ويژه مهاجرت به

 و فردگرايي گمنامي، آنها بارز ويژگي که هستيم شهرهايي کلان

 استت  گوناگون های فرهنگ ردهخ و ها فرهنگ و ها گروه وجود

 يتک  ستاي   در کننتد و  زنتدگي  يکتديگر  کنتار  در مجبورند که

 به صورت اين غير دهند  در ادامه خود حيات به غالب فرهنگ

 در ويتژه  بته  پديتده  شتوند  ايتن   متي  کشتيده  فرهنگتي  انزوای

 دارد  بيشتری نمود سوم جهان کشورهای

 از ستت، ستازگاری ا  دليل اينکته مستتلزم   مهاجرت به اما

 تتا  شتود؛ البتته   محسوب متي  اجتماعي های پديده ترين پيچيده

 بترآورده  متعتادل  و بهنجتار  صتورت  به سازگاری اين که جايي

 در عمتل  مهتاجرت  شود  مي برآورده مهاجر فرد نيازهای شود،

 همت   در اجتمتاعي  تبادلات جديدی از شبک  در را مهاجر فرد

 اين اگر که دهد مي قرار اقت ادی و فرهنگي سياسي، های حوزه

 فرد برای باشد، داشته را نيازها اين به گويي  پاسخ ظرفيت شبکه

 شود   تبديل مي معضل به همنوايي مهاجر

انتد   کنند  اين واقعيتت  تجارب جامع  معاصر ايران نيز بيان
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ها و هويت بومي )ملتي   که در معرض چالش قرار دادن ارزش

هتای داخلتي،    راهبرد های جهاني يا يا قومي( ازطريق سازوکار

انگيختته   های مهاجم بر هايي را در برابر ارزش همواره مقاومت

نظران برای نقش  است؛ بنابراين، با توجه به اهميتي که صاحب

هتای   هتا و کتنش   يتابي اجتمتاعي در نگترش    هويت و هويتت 

های بهنجتار و نابهنجتار و    های کنش اجتماعي، تعيين محدوده

 ايتن  اصتلي  موضتوی  انتد،  قائتل درنهايت همبستگي اجتماعي 

 شهر رشت است در آذری سازگاری مهاجران بررسي پژوهش

و  پذيرنتد  متي  غالب را هويت و هايي فرهنگ گروه چه اينکه و

 در شهر رشت مقاومت غالب فرهنگ مقابلهايي در  چه گروه

 کنند  مي

تاکنون هيچ پژوهشي دربار  سازگاری فرهنگي  از آنجا که

شهر رشتت   ر رشت انجام نشده است ومهاجران آذری در شه

هتتای  جمعيتتت استتتان منزلتت  شتتهری مهاجرپتتذير، پتتذيرای بتته

مهتاجران  و  جامعت  مبتد    بين فرهنگي تفاهم ،استزبان  آذری

ای استت کته اهميتت     لهئو چگونگي انطباق با آنهتا مست  آذری 

به شتکل مترثر عمتل و     برای اينکه فرهنگ .دارد بسيار زيادی

، بايتد عناصتر مختلتف آن    کنتد ين هتای جامعته را تتأم    هدف

يکديگر هماهنگ باشتند  وحتدت فرهنگتي همتان      خوبي با به

است که کتارکرد   های فرهنگي عناصر و مجموعه  انسجام هم

متتداری، وجتتود  هتتايي نظيتتر قتتوم امتتا پديتتده ؛واحتتدی دارنتتد

د ايتن وحتدت   نتوان ن مياهای مهاجر فرهنگ ها و فرهنگ خرده

 منفعلانه کنند  همچنين سازگاریرو  روبهآسيب  بافرهنگي را 

 داشتته  بتر  در رواني و اجتماعي جدی های  ممکن است آسيب

 بتا  ختود  پيونتدهای  دادن دست از خطر در را باشد و مهاجران

دهتد  يکتي از ايتن     قرار شدن کشيده انزوا به و تر بزره جامع 

 و پيوستناز جامع  مبد  گسستن ها بحران هويت است   آسيب

ارزش  در قالتب فراموشتي يتا کتم     توانتد  متي  جامع  مق د هب

توجهي به آداب و  زبان مادری و بيفرهنگ خود نظير دانستن 

 .متجلي شود رسوم و سنن

 

 شده ويژگى شهر مطالعه

ترين نقط  شهرى استان گتيلان و   شهر رشت نخستين و بزره

و يکى از شهرهاى بزره کشور در  حاشي  جنوبى درياى خزر

 -ميليون نفترى و مرکتز سياستى     7تا  هزار 511رد  جمعيتى 

)ستازمان برنامته و بودجته،    شتود   ادارى استان گيلان محسوب متي 

برابتر بتا    7331جمعيت شهر رشتت طبتق آمتار ستال       (7395

 .)سايت مرکز آمار ايران(نفر است  639174

براستار نتتتايج سرشتماری نفتتور و مستکن، در ستتال    

انتد  از ايتن    هنفر وارد استتان گتيلان شتد    39151تعداد  7331

درصتتد مهتتاجران در شهرستتتان رشتتت اقامتتت   2/35تعتتداد، 

هتای تهتران، البترز و     هتا از استتان   اند  بيشترين مهاجرت داشته

اردبيل بوده است  ميزان مهتاجران واردشتده از استتان اردبيتل     

  (7332)ميرعبدالعظيمي و همکاران، نفر است  2697تعداد 

ي و همستايگي بتا   دليتل نزديکت   استان گتيلان همتواره بته   

غربتي   هتای آذری در ستمت غترب، جنتوب و جنتوب      استتان 

هتا را جتذب کترده استت  هرچنتد عمتد         مهاجران اين استان

ها به نواحي مختلفي از اين استان مربوط بوده استت،   مهاجرت

شهر،  ، گرمي، هشترود، مشکين7های خلخال تازگي شهرستان به

بته شتهر رشتت    اردبيل و سراب بيشترين و عمد  مهاجرت را 

دهتد استتان اردبيتل     نشان مي 7395اند  سرشماری سال  داشته

 9116نفتر مهتاجر و آذربايجتان شترقي      21461طي ده ستال  

 4313انتد  همچنتين زنجتان     مهاجر را روان  استان گيلان کرده

نفتر مهتاجر را وارد    73114نفتر و قتزوين    2433نفر، همدان 

شتماری عمتومي نفتور و    )نتتايج تف تيلي سر  انتد   استان گيلان کرده

 ( 95: 7395مسکن، 

 

 چارچوب نظری

متفکران مکتب شتيکاگو، اولتين تتلاش منستجم بترای تبيتين       

 7331هتای   فرايند سازگاری فرهنگي مهاجران را حوالي ستال 

رابرت پارک  ( 61: 7391)حقيقتيان و همکاران،  ميلادی انجام دادند

اگوستت  پردازان شهری مکتتب شيک  يکي از مشهورترين نظريه

کتردن فراينتدهای ستازگاری مهتاجران توجته        به مشتخص  که

                                                      
7
 دليل نزديکي به گيلان بيشترين ارتباط و مهاجرت را داشته است  خلخال به  
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مهتاجران در گتذار از دنيتای    بيشتر کرد که   داشت  او درک مي

های دردنتاکي را تجربته     جايي هجاب ،کهن خود به دنيای جديد

کردنتد     واردان بين دو محيط فرهنگي زندگي متي  اند  تازه  کرده

اما بخشتي از   ؛نبودند آنها ديگر بخشي از فرهنگ قديمي خود

گيتری   ستبب شتکل  اين ممکن بتود    فرهنگ جديد نيز نبودند

پارک در موارد گونتاگون تضتعيف روحيته يتا      چيزی شود که

هتای    به اين معنا کته کنتترل    ناميد  آميختگي مشخص مي درهم

های فرهنگي در يکپارچگي فترد بتا جامعته      اجتماعي و ارزش

هتای متفتاوت    حبانِ فرهنتگ در ديدگاه پارک صامرثر نبودند  

رستند   متي « 7هماننتدگردی »پس از برخورد اوليه درنهايت بته  
  (55: 7393ها و عنبری،  )جمشيدی

سازی در  مشابهعنوان  بادر کتاب خود  (7364) گوردون
  او شتر کترد  تمننظري  کلاسيک همانندی را  ،مريکاييآزندگي 

قاومتت  دليل م بهسازی(  )مشابهاين سياست  تحقق معتقد است

اقليت و گروه ميهمتان بترای حفتق حقتوق و فرهنتگ ختود       

آميز نبوده و به روش دموکراتيک انجام نشتده   مسالمت معمولا 

کتردن   و معتدوم  کشتي )پاکستازی   قتوم  بنابراين، ستبب است؛ 

 بترای )کشتار يک گروه يتا فشتار شتديد     کشي اقليت( يا نسل

شده سخت زندگي برای نسل و اطفال آن گروه(  ايجاد شرايط

)نتوربخش،  اين نظريه دربار  کشتور متا ستنخيتي نتدارد      .است

7391 :15 ) 

بته سته    نظري  جديدتر، نظري  سازگاری گيدنز است کته 

هتا  الگو او در يکتي از   کند سازگاری فرهنگي اشاره مي الگوی

 به اين مفهوم که مهتاجران عتادات   ؛کند گردی ياد مي از همانند

د و رفتارهايشتان را در قالتب   کنن مي خود را رها  رسوم اولي و

دهنتد    ها و هنجارهای اکثريت يعني قوم غالب شکل مي ارزش

يعنتي  ؛ کنتد  آميزی يا ادغام ياد مي گيدنز از هم ،دوم الگویدر 

جمعيتتي کته از قبتل     های مسلط های مهاجران در ارزش سنت

شتوند و   آميخته مي  شود و همه با هم محو مي اند، وجود داشته

برختي   ،رو  ازايتن  ؛دهنتد  متي  ي جديدی را شکلالگوی فرهنگ

زبتاني   - گوناگوني قتومي   ترين نتيج مطلوب عقيده دارند اين

                                                      
1 assimilation 

   او الگتوی کرده استت  م داق پيدا آنچه که در آمريکا ؛است

و ايتتن ديتتدگاه را نامتتد  متتيگرايتتي فرهنگتتي  کثتترت ستتوم را

چنتدقومي    جامعت  يتک   ترين مسير کمتک بته توستع    مناسب

هتای   فرهنگ  مساوی خردهو ارزش وری که اعتبار ط به  داند مي

 ،درواقتع ؛ شناخته شده است متعدد و گوناگون هم به رسميت

داشتن  های مختلف بدون ها و هويت فرهنگ  هم الگودر اين 

برابتر و زيتر چتتر قتانون      صورت کاملا  امتياز يا برتری ذاتي به

 استفاده از فرهنگ ختويش در اجتماعتات  برابر و حق مساوی 

 فرهنتگ   و اشتاع مختلف )اعم از فرهنگ قتومي و ملتي و   (   

 شتان  زنتدگي توانند در کنار يکديگر بته   ، ميهر قوميتخاص 

مذکور چنين نتيجه گرفت که  های نظريهتوان از  مي  ادامه دهند

در  ای از سازگاری اجتماعي مهاجران الگوهای متنوی و پيچيده

چيدگي و چندبعتدی  ميزبان وجود دارند  چنين تنوی، پي  جامع

و رويکردهای تحليلي  ها رهيافت به استفاده ازبودن سازگاری 

ستتازگاری فرهنگتتي  گيتتری  مختلتتف در مطالعتته و انتتدازه  

  (53-61: 7395، دارورنيا)نيازمند است  )اجتماعي(

: سازگاری راهبردهای انتخاب در پژوهش حاضر از نظري 

  و دهت در طتول د  چهارگانته، استتفاده شتده استت      الگوهای

 رايي فرهنگي جوامع معاصتر، گگذشته، با توجه به ماهيت تکثر

 ,.John et al)شده استت  های دوجهتي سازگاری توجه  الگو به

هتای دوجهتتي کته     الگوترين و بانفودترين  يکي از مهم  (2006

 الگتوی ، انتد  کترده استتفاده  از آن گستترده   طور بهپژوهشگران 

 شتتنار وان، ر(7332) 2و همکتتارانش بتتری  جتتان  شتتد هئتتارا

، برمبنتای متاتريس   الگوی نظتری اين است  اجتماعي کانادايي 

گرايتي بتر ماهيتت     های مرتبط با دوفرهنتگ الگودوفرهنگي و 

ثيرات آن بتر  أو ميزبتان و تت    جوامتع مبتد   های تعاملي فرهنگ

کيتد دارد  در بستتر ايتن    أتغييرات فردی و گروهي مهاجران ت

  رهنگ و ساختارهای جامعت به ميزان پذيرش ف تعامل با توجه

 مهاجران از يک سو و ميتزان حفتق فرهنتگ و    وسيل  بهميزبان 

های مختلتف  راهبرد ساختارهای قومي ازسوی ديگر، الگوها و

 و تعيتين  - شتوند  اميتده متي  ن asim اخت ار که به - سازگاری

                                                      
2 Berry et al. 
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الگتو شتامل هماننتدی، ادغتام،      اين چهتار شوند    مشخص مي

است  الگوهای قبلي مانند نظريت   ي نشين گزيني و حاشيه  جدايي

نشتتيني ترنتتر،  کلاستتيک هماننتتدی گتتوردون و نظريتت  حاشتتيه

اند؛ اما دامن  شتمول الگوهتای چهارگانته     بعدی هايي تک نظريه

ی شتهر  هتا  ریذقابليت تطبيق بتا کشتور متا و آ   بيشتر است و 

در ادامه دربار  ايتن چهتار الگتو توضتي  داده       ندرا دار رشت

 شود: مي

 همانندی ویالگ -0

 ميزبتان  جامع  اجتمای و فرهنگ به نسبت مثبت نگرش داشتن

 گيری سبب شکل مبد ، فرهنگ به نسبت منفي نگرش با همراه

 ؛ درواقع،شود مي اجتماعي سازگاری فرايند در همانندی الگوی

 سازگاری است کته  جهتي تک الگوی همان کنند  بيان الگو اين

 آن در و أکيتد شتده استت   بر آن ت همانندی کلاسيک نظري  در

 پتذيرش  ستوی  بته  و رهتا  را ختود  فرهنگي هويت مهاجر فرد

 الگتو گتروه   ايتن  کنتد  در  متي  حرکت ميزبان جامع  و فرهنگ

 و ختود  اصتلي  فرهنتگ  به کردن پشت با اقليت گروه يا مهاجر

 بته  نتوعي  بته  اکثريتت،  گروه با کامل شدن همرنگ برای تلاش

 ها، ارزش راستای در و دزن مي دست فرهنگي و هويتي بازسازی

 بعضيدر  و کند مي عمل جديد فرهنگ های خواسته و ها آرمان

 نيتز  ختود  بتومي  هويتت  بتردن  بين از و فراموشي موارد برای

 ( 711: 7337)پورباقری، کند  مي فعاليت

 

 گزينی جدايی الگوی -2

 نگترش  بتا  ختود  قتومي  فرهنگ به نسبت مثبت نگرش داشتن

 جدايي جامع  ميزبان، الگوی جتمایا و فرهنگ به نسبت منفي

 در مهتاجر  فترد  الگتو،  ايتن  در دهد  را شکل مي گرايي سنت يا

 حفق را خود فرهنگي های سنت و قومي هويت ميزبان، جامع 

 الگوهتای  نتدارد و  اساسي ارتباط هم ميزبان جامع  با کند و مي

بری  ( Berry et al., 1992: 72) پذيرد نمي را آن رفتاری و ارزشي

 ايتن  مهتاجر،  يتا  گتروه بتومي   کتدام  که موضوی اين به توجه با

 ستازی  جتدايي  از را گزينتي  کند، جتدايي  کنترل مي را موقعيت

 بتين  ارتبتاطي  اصتولا   الگتو  اين در واقع، در است؛ کرده متمايز

 گتروه  نتدارد و  وجود غالب اکثريت گروه و اقليت قومي گروه

 اتفاق اين دارد  مي هنگدور  به اکثريت با تعامل از را خود قومي

 بتزره  شتهرهای  در شتده  ايجتاد  هتای  حاشتيه  بتين  توان مي را

کردنشين  های محله قالب خود را در برای مثال کرد که مشاهده

: 7333ونتد و توفيتق،    )معتارف کتر     آبتاد  نسل اول مهاجران اسلام

 نياز جوامع و ارتباطات تنوی به توجه با البته دهد؛ مي نشان (741

 توانتد  در عمل نمتي  الگو اين يکديگر با تعامل برای ها گروه و

  (711: 7337)پورباقری،  بيفتد اتفاق کامل صورت به

 

 ادغام الگوی -0

 ديتدگاه  جتايگزين  منزلت   بته  مهاجرتي جديد گفتمان در ادغام

 ابتزاری  استت و نتوعي ستازگاری    يافته ظهور همانندی سنتي

 فرهنگتي  یقتو  هستت   ضمن داشتتن  جامع  ميزبان با مهاجران

 همانندی الگوهای از ترکيبي الگو اين  (23: 7393)صادقي، است 

 و فرهنگتي  انسجام و هويت حفق بر آن در که است جدايي و

 شتدن بته جزئتي    تبتديل  ستمت  بته  حرکتت  حتال  در عتين 

 الگتوی  شود؛ درواقتع،  مي تأکيد ميزبان جامع  از ناپذير جدايي

 در که است گزينشي پذيری  فرهنگ نظري  همان کنند  بيان ادغام

 غالتب  فرهنگ اساسي های ويژگي مهاجر، برخي های  گروه آن

 جامعت   در آنهتا  به مرثری طور به هايي که پذيرند؛ ويژگي را مي

 کنتد  ماننتد زبتان، آمتوزش و      همچنتين      متي  کمتک  ميزبان

زنتدگي   هتای  حوزه ساير در را خود فرهنگي و قوی های ارزش

 در کته  هيور استت  و کيم لحاقيا الگوی کند  ديگری حفق مي

جامعت    برختي ابعتاد   پتذيرش  حال در عين و ها سنت حفق آن

 معمول سطوح طور اخير، به الگوی در گيرد  مي صورت ميزبان

 زندگي خ وصي و در بسترهای عمومي سازگاری الگوهای و

خ وصتي   زندگي جدايي را در الگوی است  مهاجران متفاوت

 دنبال اجتمای -عرص  عمومي  درهمانندی را  الگوی و خانه -

 ( 711-719: 7337)به نقل از پورباقری،  کنند مي

 

 نشینی حاشیه الگوی -4

 متدت زمتان   بته  ديگتر  فرهنتگ  در مهتاجر  فترد  کامتل  جذب
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 نستل  دور  زندگي يک در ندرت به و دارد نياز ای  ملاحظه قابل

 را فرهنتگ  دو هتر  در موجود عناصر گيرد  بازتاب مي صورت

 نشتان  ختود  از مهتاجر  فرد که رفتاری مشاهده کرد در توان مي

 انتد  او  کترده  توصيف ای حاشيه انسان را فردی دهد  چنين مي

بته   کته  شتود  رو روبه مشکلاتي با امر سازگاری در است ممکن

 اهميتت  و شتدت  نظتر از  فرهنگ دو های ت تفاو ميزان نسبت

 وا مشکلات باشد اندک فرهنگ دو های تفاوت اگر است  متغير

 اين فرهنگي های تفاوت ميزان افزايش با اما رسد؛ مي حداقل به

 با مشکلات او است ممکن بنابراين، يابند؛ مي افزايش مشکلات

 هتای  شتيوه  و افکتار  دادن زمين  ستازش  شخ ي در سازگاری

 ممکتن  رو شود  گاه روبه دو فرهنگ آن مخالف و متضاد بسيار

 شتود  رو روبه نيزفرهنگ  دو آن ازسوی طرد مشکل با او است

 ( 719: 7337)پورباقری، 
بدين ترتيب، مطابق اين رويکرد نظتری مهتاجران بترای    

مختلتف   و الگتوی  راهبترد ميزبان از چهار   سازگاری با جامع

بتالاتر مترتبط بتا    ستطوح   اجتماعي کنند  سازگاری استفاده مي

؛ در حتالي کته ستازگاری    الگوهای هماننتدی و ادغتام استت   

استت؛  مترتبط   نشتين  جدايي و حاشتيه  لگویاسطوح پايين با 

بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش بررستي الگتوی ستازگاری    

 فرهنگي مهاجران آذری شهر رشت است 

شهر   سرال اصلي پژوهش اين است که آيا مهاجران آذری

 اند  رشت به سازگاری فرهنگي رسيده

 اند از: سرالات فرعي عبارت

ری فرهنگي مهاجران آيا بين احسار تعلق قومي و سازگا

 آذری رابط  معناداری وجود دارد؟

آيا بين ارتباط مهاجران با جامع  مبد  و سازگاری فرهنگي 

 مهاجران آذری رابط  معناداری وجود دارد؟

آيا بين مدت اقامت و ميزان سازگاری فرهنگتي مهتاجران   

 آذری رابط  معناداری وجود دارد؟

ستتازگاری آيتتا بتتين نگتترش مثبتتت بتته فرهنتتگ غالتتب و 

 فرهنگي مهاجران آذری رابط  معنادری وجود دارد؟

آيا بين جنستيت و ستازگاری فرهنگتي رابطت  معنتاداری      

 وجود دارد؟

آيا بين سن و سازگاری فرهنگي رابطت  معنتادری وجتود    

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الگوی نظری پژوهش -0نمودار 

 

 پیشینۀ پژوهش

جمعيتتي   –ي سازگاری اجتمتاع »( در پژوهش 7393صادقي )

، نشان داد تنوی و تفاوت «ها در ايران مهاجران نسل دوم افغان

لحاظ الگوها و ستطوح   ای درون نسل دوم مهاجران به گسترده

سازگاری 

 فرهنگي

 

 

نگرش مثبت به 

 جامع  ميزبان

 تعلق قومي

 مدت اقامت

 ارتباط با جامعۀ مبدأ

 ای جنس متغير زمينه

 ای سن  متغير زمينه



 
 

 33 مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت سازگاری فرهنگي مهاجرانبررسي 

 

 

شتتود کتته ماهيتتت ناهمستتان و     ستتازگاری مشتتاهده متتي  

علاوه، به  دهد  به نبودن نسل دوم مهاجران را نشان مي يکدست  

رفتاری   -نگرشي  نسبت الگوهای سازگاری، سرعت تغييرات

خانوده متفاوت بوده است  برای مثتال، افترادی کته در گتروه     

تر از  اند، بيشتر و سريع بندی شده شده طبقه همانندشده و ادغام

ها، هنجارهتا و رفتارهتای ختانواد      گزين با ارزش افراد جدايي

 اند  جامع  ايران انطباق پيدا کرده

رسي عوامتل  بر»( در پژوهش 7333ساريخاني و همايي )

بته ايتن   « مرثر بر سازگاری اجتماعي مهاجران در شهر بومهن

انتد کته بتين اثتر تعتاملي جنستيت و ستازگاری         نتيجه رسيده

اجتماعي افراد مهاجر و غيرمهاجر، بتين اثتر تعتاملي تأهتل و     

سازگاری اجتماعي، بين گروه ستني و ستازگاری احتمتاعي و    

اجتماعي تفتاوت  اقت ادی و سازگاری  –بين پايگاه اجتماعي 

ميتتانگين ستتازگاری  معنتتاداری وجتتود دارد و در مجمتتوی   

  اجتماعي افراد مهاجر نسبت به افراد بومي کمتر بوده است

( در پتتتتژوهش 7335بيتتتتدگلي ) خالتتتتد و ستتتتلماني 

نشان دادنتد  « پذيری و سازگاری در ميان جوانان کُرد فرهنگ»

سازگاری روانتي و   سببو قومي  فرهنگ ملي همزمانوجود 

گيتری قتومي،    شتود  جهتت   اجتماعي بيشتری متي  - رهنگيف

 - کنتد و در ستازگاری فرهنگتي    رواني را بيشتر مي سازگاری

 گيتتری ملتتي در ثير جهتتتأثير زيتتادی نتتدارد  تتتأاجتمتتاعي تتت

گيتری قتومي تفتاوت      اجتماعي با جهتت  - سازگاری فرهنگي

  چنداني ندارد

بررسي ستازگاری  »( در پژوهش 7393قاسمي و اميری )

نشتان دادنتد   « جتماعي و فرهنگي مهاجران ايراني در آمريکتا ا

ايرانيان مهاجر به ايتالات متحتده ضتمن رعايتت هنجارهتا و      

کننتد، از   احترام به قوانين جامع  جديدی که در آن زندگي مي

 اند  فرهنگ ملي و قومي خويش نيز فاصله نگرفته

جتتوان مهتتاجر، »( در پتتژوهش 2006بتتری و همکتتاران )

 دهنتد نوجوانتان   نشتان متي  « يری، هويت و انطبتاق پذ  فرهنگ

ختود؛   قتومي  گتروه  تتا  انتد  داشتته  جامعته  با بيشتری همرنگي

 نيز آنان های است  تمار بوده کمتر آنان قومي هويت درواقع،

 وابستتگي  استت  همچنتين   بتوده  ملتي  گروه اعضای با بيشتر

 همرنگتي  نوجوانان اين اند  داشته خانوادگي تعلقات به کمتری

 و فرهنگ حفق برای چنداني تمايل و اند داشته جامعه با ادیزي

 دختتران  هتم،  ستازگاری  اند  دربتار   نداشته خود قومي هويت

اند   رواني بيشتری داشته سازگاری پسران و  اجتماعي سازگاری

 بيشتتر  قتومي  هتای  گتروه  سازگاری، و دربار  انطباق همچنين

 .اجتماعي تا دارند رواني سازگاری

وهش نقتدی دربتار  مهتاجران ايرانتي در ستوئد      نتايج پژ

طتور چشتمگيری    دهند زنان مهاجر ايراني به ( نشان مي7391)

انتد و   هتای جنستيتي جامعت  جديتد انطبتاق يافتته       با ويژگتي 

هنجارهتتای ستتنتي جامعتت  ايرانتتي در زمينتت  اهميتتت فتتراوان 

انتد؛   طتور جتدی بته چتالش کشتيده      استحکام ختانواده را بته  

رين ميزان طلاق پس از مهاجران شيليايي بته  طوری که بالات به

  (7337)به نقل از فروتن،  مهاجرين ايراني مربوط است

از  بعضيدهد  شده نشان مي های انجام مروری بر پژوهش

مناستب،   نظتری   داخلي، بدون استفاده از پشتوان های پژوهش

ای مانند تح تيلات و شتغل را متدنظر     بيشتر متغيرهای زمينه

انتد  همچنتين    يا تنها نسل خاصي را بررسي کترده  اند و داشته

های به نسبت اندکي، تنها موضوی سازگاری فرهنگتي   پژوهش

های شهر رشتت نيتز تتاکنون     اند  دربار  آذری را بررسي کرده

طتور   های خارجي نيز بته  پژوهشي انجام نشده است  پژوهش

انتد؛   المللي توجته کترده   عمده به يکي از عوامل مهاجرت بين

تيجه بايد به ايتن مستئله توجته کترد کته بستتر فرهنگتي        درن

مطالعات ذکرشده متفاوت است  پتژوهش حاضتر تلاشتي در    

زمين  تحليل سازگاری فرهنگي است که سعي کرده استت بتا   

هتای نظتری مناستب، ستازگاری فرهنگتي       کتارگيری بنيتان    به

 مهاجران آذری شهر رشت را تحليل کند 

 

 های پژوهش فرضیه

علتق قتومي و ستازگاری فرهنگتي رابطت       بين احستار ت 

 معناداری وجود دارد 

بين ارتباط مهاجران با جامع  مبتد  و ستازگاری فرهنگتي    
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 رابط  معناداری وجود دارد 

بتتين متتدت اقامتتت و ميتتزان ستتازگاری فرهنگتتي رابطتت   

 معناداری وجود دارد 

بين نگرش مثبت به فرهنگ غالتب و ستازگاری فرهنگتي    

 دارد رابط  معناداری وجود 

بين جنسيت و سازگاری فرهنگي رابط  معنتادری وجتود   

 دارد 

 بين سن و سازگاری فرهنگي رابط  معنادری وجود دارد 
 

 شناسی پژوهش روش

 روش پژوهش، جامعۀ آماری، حجم نمونه

اعتبتار   برای تعيينپژوهش حاضر يک بررسي پيمايشي است  

 کتل  اياييپميزان   شداعتبار صوری استفاده  فننامه از  پرسش

نتتايج    شتد تعيتين   93/1با استفاده از ضريب آلفای کرونبتاخ  

کنند  آن استت   حاصل از محاسب  ضريب آلفای کرونباخ بيتان

و  شتته شتده پايتتايي پتذيرفتني دا   کار گرفته  نام  به که پرسش

بترای  کمتر نبتوده استت     63/1ها از  پايايي هيچ کدام از گويه

و برای بررسي روابتط   spssافزار  ها از نرم تجزيه و تحليل داده

بين متغيرها بتا توجته بته ستط  ستنجش متغيرهتا از آزمتون        

فترد   واحتد تحليتل،  همبستگي پيرسون استتفاده شتده استت     

 ست پاسخگو

جامعتت  آمتتاری پتتژوهش حاضتتر شتتامل همتت  مهتتاجران  

سال شهر رشت است  سازگاری با هويت  74زبان بالای  آذری

ا که هم  ابعتاد شخ تيت افتراد تتا     افراد ارتباط دارد و از آنج

ايتن ستن    گيترد،  نمتي طور کامتل شتکل    سالگي به 74قبل از 

شتده در نظتر گرفتته     منزل  سن شروی برای جمعيت مطالعته  به

گترفتن   سالگي که بته دور  فاصتله   74تا  72شده است؛ سنين 

اين فاصتله تتا    نوجوان )از خانواده و والدين( معروف است و

کشف هويت و ستاير جوانتب    سببکه يابد  آنجا گسترش مي

 ( 76: 7391آبادی،  )لطف در آنان شود« خود»رشد 

حجم نمونه براسار فرمول کوکران با توجه بته جمعيتت   

نفر تعيين شد و اطلاعات موردنيتاز بتا تکميتل     351مهاجران 

 آوری و تحليل شد  صورت حضوری جمع نامه و به پرسش

فهرست تمام افتراد   نداشتن به و دسترسي پراکندگي دليل به

بَر بتودن و هزينت  بتالای استتفاده از      و نبود آمار قومي و زمان

 ای خوشته  گيتری  نمونته  روش گيری، از های نمونه ساير روش

آبتاد(،   آبتاد )تترک   استماعيل  هتای  محلته شده استت و   استفاده

منزل  جامعت  نمونته انتختاب شتدند و      بيجار و جماران به پاره

اطلاعات  توزيع و گيری ت ادفي مونهن صورت به ها نامه پرسش

 آوری شدند  جمع
 

 تعريف نظری و عملیاتی متغیرها

برختورد   چگونگي بهسازگاری در اجتمای  سازگاری فرهنگي:

؛ (7313نستب،   استلامي ) مربتوط استت  آميز با همنوعتان   موفقيت

که يک گروه يا يک است فرايندی درواقع، سازگاری فرهنگي 

محتيط اجتمتاعي، يعنتي     هماهنگي بتا فرد رفتار خود را برای 

بتترای   کنتتد تنظتتيم متتي ،هتتای ديگتتر يتتا کتتل جامعتته   گتتروه

ها،   کردن اين متغير سرالاتي مانند ميزان پذيرش ارزش عملياتي

طور کلي سبک زندگي  اعتقادات، زبان، نمادها، احساسات و به

زبانته يتا    های زبان شتامل يتک   جامع  ميزبان مطرح شد  گويه

ن فرزندان مهاجران، استفاده از زبتان ترکيبتي در   چندزبانه بود

منتتزل و بيتترون از منتتزل و استتتفاده از زبتتان ترکيبتتي بتتين    

هتای   زبان خود بتوده استت  همچنتين گويته     همشهريان و هم

های تتاريخي جامعت  ميزبتان،     نمادها شامل شناخت شخ يت

های محلتي   احترام به مشاهير جامع  ميزبان، علاقه به موسيقي

هتای محلتي مثتل کشتتي      يزبتان و شترکت در بتازی   جامع  م

مردی، احسار غرور نسبت به نام جامع  مبد ، استفاده از  گيله

مندی بته تتيم ورزشتي     ها و علاقه های محلي مثل جشن لبار

سرالي در 72  های اين متغير جامع  مبد  بوده است  تعداد گويه

 مقيار ليکرت سنجيده شده است 

ارتبتاط بتا جامعت  مبتد      ن با جامع  مبتد :  ارتباط مهاجرا

ای مرتب که سبب قطع معاشرت نشود؛ بته   يعني داشتن رابطه

آمتد مرتتب بته محتل زنتدگي ستابق و        و رفتت عبارت ديگر، 

 نکردن رابطه با محل  آبا و اجدادی  معاشرت با آنان و قطع

يک گروه قومي، اجتمتای کتوچکي    احسار تعلق قومي:
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صورت واقعتي   تر است که به ای بزره عهها درون جام از انسان

يا احساستي و ادراکتي، اصتل و نستب، ختاطرات و گذشتت        

تاريخي و فرهنگي مشترکي دارند  همچنين يک يا چند عن ر 

ستتمبليک نظيتتر خويشتتاوندی، متتذهب، زبتتان، ستترزمين و    

هتای ظتاهری و فيزيکتي مشتترک دارنتد کته هويتت         ويژگي

تترين   مهتم   کنتد  ايز متي های ديگر متم گروهي آنان را از گروه

  قوميت و قوم در ابعتاد فرهنگتي آن نهفتته استت     وجه تمايز

ميتزان آگتاهي،    تعلق قومي به معنای وابستگي و ميزان ارتباط،

)احمدلو و افروغ، است  ليحوفاداری و تعلق خاطر به اجتمتای م

 احستار تعلتق قتومي،   متغير  کردن عملياتي   برای(723  : 7397

هتتتا و  افتختتتار افتتتراد بتتته ارزش آگتتاهي و، ميتتتزان علاقتتته

ستنجيده شتد    زباني  و تاريخي، اجتماعي -فرهنگي  مواريت 
صتورت طيتف ليکترت     گويته بته   1سنجش اين متغيتر   برای

 طراحي شده است 
ای از  نگترش مجموعته   نگرش مثبت به فرهنتگ غالتب:  

اعتقادات، عواطتف و نيتات رفتتاری نستبت بته يتک شتي ،        

نستبت پايتدار بته     بته تمايل  ،به عبارتي شخص يا واقعه است 

شخ ي، چيزی يا رويتدادی استت کته در احستار و رفتتار      
نگرش مثبتت بته فرهنتگ     ( 719: 7396پور،  )قلي شود نمايان مي

غالب به معنتي داشتتن نظتر و احستار رضتايت نستبت بته        
ها، عقايد، آثار تاريخي و    جامع  ميزبتان استت  بترای     ارزش

گويه در قالب طيتف ليکترت استتفاده     1سنجش اين متغير از 
 شده است 

 

 ها يافته
شتود: بختش    های پژوهش حاضر در دو بخش ارائته متي   يافته

توصيفي که سيمای پاسخگويان را معرفي و بختش استتنباطي   
 کند: های پژوهش را آزمون مي که فرضيه

 شده های کلی افراد مطالعه الف( ويژگی
نفتر   794نفر پاستخگو،   351از های پژوهش نشان دادند  يافته

  بودنتتد زنرصتتد( د 4/41نفتتر ) 766و  متتردرصتتد( د 5/52)

 36سال و مردان  34سال، زنان  35 آنهاميانگين سني همچنين 
سط  تح يلات در اين نمونه به شرح زيتر استت:    بود سال 

 74/43نفتر )  757درصتد(، زيتر ديتپلم     3/1نفر ) 73سواد  بي

نفتتر  19صتتد( و عتتالي در 95/31نفتتر ) 719درصتتد(، ديتتپلم 

درصد(  ازنظر وضعيت تأهتل نتتايج پتژوهش نشتان      29/22)

 7/57درصد پاسخگويان متأهل بودنتد  همچنتين    5/61دادند 

درصد آنها شاغل بودند؛ البته مردان در مقايسته بتا زنتان )بته     

درصد( سهم بيشتری ميان  22/1درصد در مقابل  5/15ترتيب 

زيادی از مهاجران نيز  شاغلان به خود اخت اص دادند  بخش

سازی و مشاغل آزاد مشغول بته کتار بودنتد؛ امتا      در ساختمان

نفتر(   314درصتد )  91/1دلايل مهاجرت به شرح زير استت:  

اند که به دلايل اقت تادی مجبتور بته     پاسخگويان اظهار داشته

بتودن   دليل نزديک نفر( به 26درصد ) 4/1/1اند،  مهاجرت شده

 4/3/1انتد،   شتهر رشتت ستاکن شتده     به اقوام و آشتنايان، در 

هتوای مناستب شتهر رشتت و      و  دليل آب  نفر( به 72درصد )
نفر( به دلايل مختلف ازجملته شهرنشتيني و    9درصد ) 2/2/1

 اند  تر به شهر رشت مهاجرت کرده زندگي راحت
 

 ها ب( تحلیل استنباطی فرضیه
فرضيه دارد کته بترای تأييتد يتا رد آنهتا از       6پژوهش حاضر 

 های آماری زير استفاده شده است:    ونآزم
 سازگاری فرهنگتي  و قومي احسار تعلق : بين7فرضي  

 معناداری وجود دارد  رابط 
 ضتريب  آمتاری  الگتوی  از فرضتيه  ايتن  آزمتون  بترای 

نتتايج تحليتل    7شتد  در جتدول    استتفاده  پيرسون همبستگي
 زيرند: صورت به نتايج تحليل و تجزيه از پس اند  گزارش شده

 

 بررسی رابطۀ بین احساس تعلق قومی و سازگاری فرهنگی -0جدول 

 تعداد مقدار متغیرها

 نمونه

 سطح

 معناداری

 آزمون

 فرضیه

 قتومي  تعلتق  احسار

 فرهنگي سازگاری و

 تأييتتتتتتد 111/1 351 -923/1

 فرضيه
 

 ستط   در درصتد و  – 92 بتالای  همبستگي با فرضيه اين

رابط   شد؛ بنابراين، ( تأييد111/1) درصد يک از کمتر اطمينان

فرضتي    و وجتود داشتت   دو متغيتر  بتين  معکوستي  معنتادار و 

پژوهش تأييد شد  به بيان ديگتر، بتا افتزايش احستار تعلتق      

 يافت   قومي، ميزان سازگاری کاهش مي
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مبتد  و   جامعت   بتا  مهتاجران  ارتبتاط  ميتزان  بين :2فرضي  

  سازگاری فرهنگي رابط  معناداری وجود دارد

 همبستگي ضريب آماری از الگوی فرضيه اين آزمون برای

تحليتتل گتتزارش نتتايج   2در جتتدول  استتفاده شتتد   پيرستون 

  اند: شده
 

 ارتباط مهاجران با جامعۀ مبدأ و سازگاری فرهنگیبررسی  -2جدول 

 تعداد مقدار متغیرها

 نمونه

 سطح

 معناداری

 آزمون

 فرضیه

 بتتتا ارتبتتاط  ميتتزان 

 و مبتتتتد  جامعتتتت 

 فرهنگي سازگاری

 فرضيه رد 916/1 351 175/1

 

 با فرضيه اين شود، مي مشاهده 2که در جدول  همان گونه

، تأييتد نشتد؛   916/1برابر بتا   Sigو  175/1همبستگي  ضريب
 جامعت   بتا  مهاجران ارتباط ميزان بين بنابراين، رابط  معناداری

 مبد  و سازگاری فرهنگي وجود نداشت 

ازگاری فرهنگتي تفتاوت   بين مدت اقامت و ست : 3فرضي  

 معناداری وجود دارد 

 استتفاده  پيرسون آماری الگوی از فرضيه اين آزمون برای

 اند: نتايج تحليل گزارش شده 3شد  درجدول 

 

 بررسی رابطۀ بین مدت اقامت و سازگاری فرهنگی -0جدول 

 تعداد مقدار متغیرها

 نمونه

 سطح

 معناداری

 آزمون

 فرضیه

 اقامتت  مدت رابط  بين

 فرهنگي سازگاری و

 تأييتتتتتد 117/1 351 193/1

 فرضيه

داری  سط  معني که شود مشاهده مي 3با توجه به جدول 

استت؛ بنتابراين، بتا     شده 15/1کمتر از بوده که  117/1آزمون 

شده وجود  داری بين دو متغير بررسي % رابط  معني33اطمينان 

؛ به اين معني که بتا افتزايش يتا      داشت و اين فرضيه تأييد شد

اهش مدت اقامت، سازگاری فرهنگي نيز افزايش يا کتاهش  ک

 يابد  مي

بين نگرش مثبت به فرهنگ غالب و ستازگاری  : 4فرضي  

 فرهنگي رابط  معناداری وجود دارد 
 

 بررسی نگرش مثبت به فرهنگ غالب و سازگاری فرهنگی -4جدول 

 تعداد مقدار متغیرها

 نمونه

 سطح

 معناداری

 آزمون

 فرضیه

بتته نگتترش مثبتتت 

فرهنتتگ غالتتب و  

 سازگاری فرهنگي

تأييتتتتتتد  122/1 351 59/1

 فرضيه

 

دهتد مقتدار ستط      نشتان متي   4همان گونه که جتدول  

بوده است؛ بنتابراين، بتين    122/1معناداری اين آزمون برابر با 

دو متغير رابط  معناداری وجود داشته استت  همچنتين مقتدار    

هرچته  ضريب همبستگي مثبت بوده است؛ بته ايتن معنتا کته     

باشد، ميزان سازگاری فرهنگتي  نگرش به فرهنگ غالب مثبت 

 نيز تأييد شد  کند؛ درنتيجه، اين فرضيه افزايش پيدا مي

: بتتين جنستتيت و ستتازگاری فرهنگتتي رابطتت   5فرضتتي  

 معناداری وجود دارد 

نتتايج  و تتي مستتقل استتفاده    برای آزمون اين فرضتيه از  

 گزارش شده است: 5تحليل در جدول 

 

 آزمون معناداری جنسیت و سازگاری فرهنگی -1ل جدو
 سطح معناداری   T درجۀ آزادی اختلاف میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 173/1 36/7 349 56/7 14/1 93/49 794 مرد

 11/9 45/51 766 زن

 

در  349با درج  آزادی  =t 36/7با توجه به مقدار آزمون 

درصتد، تفتاوت    33و با اطمينان  =sig 173/1سط  معناداری 

معناداری بين سازگاری فرهنگي مردان و زنتان مشتاهده شتد     

بتوده   45/51و زنان  93/49ميانگين سازگاری فرهنگي مردان 
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است  بر اين اسار نتيجه گرفته شد کته ستازگاری فرهنگتي    

 تأييد شد  5زنان نسبت به مردان بيشتر بود؛ بنابراين، فرضي  

 آنهتا  ستازگاری فرهنگتي   ميزان مهاجران و سن بين :6فرضي  

 دارد  وجود رابط  معناداری

 همبستگي ضريب آماری الگوی از فرضيه اين آزمون برای

نتتتايج تحليتتل گتتزارش  6استتتفاده شتد  در جتتدول   پيرستون 

 اند: شده

 
 بررسی سن مهاجران و سازگاری فرهنگی -6جدول 

 تعداد مقدار متغیرها

 نمونه

 سطح

 معناداری

 آزمون

 فرضیه

سن و ستازگاری  

 فرهنگي

 رد فرضيه 165/1 351 775/1

 

سازگاری فرهنگي  ميزان و سن بين دهد  نشان مي 6جدول 

(؛ يعنتتي =sig 165/1وجتتود نداشتتت ) هتتا همبستتتگي  آذری

افزايش و کاهش سن بر سازگاری فرهنگي مهتاجران تتأثيری   

 نداشته است؛ بنابراين، اين فرضيه تأييد نشد 

 

 ها ل چندمتغیرۀ دادهتحلی

ستازگاری فرهنگتي   مستقل با  متغيرهای رابط بررسي پس از 

دوی آنها، تتأثير همزمتان    دوبه  شدن رابط مشخص مهاجران و

و ميتتزان  بتتر ستتازگاری فرهنگتتي بررستتيمتغيرهتتای مستتتقل 

 شد؛هر متغير مستقل بر متغير وابسته مشخص  اهميت يا تأثير

از رگرستيون چنتدمتغيره،   استتفاده   در اين بختش بتا   ،درواقع

نتايج تحليل رگرستيوني در  آزمون شد   پژوهش نظریالگوی 

 اند: گزارش شده 1جدول 

 
خلاصۀ الگوی رگرسیون چندمتغیرۀ سازگاری فرهنگی  -7جدول 

 مهاجران

Sig 
 

F Adjusted. 
R-square 

R-

square 
R 

111/1 129/2 726/1 734/1 366/1 

 

ن استتت کتته ضتتريب آ دهنتتد  نشتتان 1هتتای جتتدول   داده

دهنتتد  آن  و نشتتان 366/1، معتتتادل (R) همبستتتگي چندگانتته

متغيرهای سن، جنس، احسار تعلق قتومي، ارتبتاط    است که

مهاجران با جامع  مبد ، مدت اقامت و نگرش مثبت به جامع  

ستازگاری  بتتا   366/1زمتتان بتته مقتتدار    مطور هت به، ميزبان

 7تعتين مچنين ضريب ه  اند  همبستگي داشته فرهنگي مهاجران

، براثتر  کنتد  را بيان مي کته تغييترات در واريانس متغير وابسته

 محاستبه شتده   734/1معتادل   و نوسانات متغير مستقل استت 

باشتد،   تتر  ( نزديک7هرچه مقدار اين ضريب به )؛ يعني است  

انتد ميتزان زيتادی از     دهد متغيرهای مستقل توانستته  نشان مي

و برعکس، هرچته مقتدار    تبيين کنند واريانس متغير وابسته را

تر باشد، دلالت بتر نقتش کمتتر     ضريب تعيين به صفر نزديک

تبيتين واريتانس متغيتر وابستته دارد  بته       متغيرهای مستقل در

هتا را   عبارتي، الگوی رگرستيوني پتژوهش قتادر نيستت داده    

درصتتد از  4/73 بتته عبتتارت ديگتتر،دهتتد   ختتوبي بتترازش بتته

 با توجه به، زگاری فرهنگي مهاجرانسادر  ايجادشده تغييرات

  ضتريب تعيتين   پتذير استت   بيتين تذکرشده مستقل  هایمتغير

است؛ به اين معنا که شتش متغيتر اصتلي     726/1 2شده اصلاح

از واريتتانس متغيتتر وابستتته را تبيتتين  درصتتد 6/72پتتژوهش، 

توانتد دلايتل    ميتزان ضتريب تعيتين متي     بتودن  اند  پايين کرده

بخشتي از آن ناشتي از ايتن واقعيتت      مختلفي داشته باشد کته 

است که ستازگاری فرهنگتي مهتاجران از متغيرهتای مستتقل      

انتد    گيرد که در الگوی پژوهش لحتاظ نشتده   ديگری تأثير مي

آزمون معناداری ضتريب تعيتتين،    برایشده  مشاهده F بتنس

دار   معنتي  117/1کتته در ستتط     شدمحاستبه  129/2معتادل 

ميزان تتأثيرات متغيرهتای    9(  جدول Sig=111/1) است   بوده

 دهد: مستقل را بر سازگاری فرهنگي مهاجران نشان مي

                                                      
1 R- Square (R2) 
2 Adjusted R-Square
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 سازگاری فرهنگی مهاجران میزان تأثیرات متغیرهای مستقل بر -8جدول 

 ضريب رگرسیونی متغیرهای مستقل

(B) 

ضرايب 

 استانداردشده

T سطح معناداری 

 17/1 21/3 79/1 73/2 نگرش مثبت به جامع  مبد 

 24/1 -27/7 -16/1 -61/3 ارتباط با جامع  مبد 

 11/1 19/4 23/1 21/4 تعلق قومي

 12/1 51/2 73/1 44/7 مدت اقامت

 15/1 11/7 74/1 35/7 جنس

  13/1 21/7 13/1 61/6 سن

 

(، گويای تأثير و شدت هتر  Beta) انداردتثير اسأضريب ت

فرهنگتي   يک از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته )ستازگاری 

اند و   مهاجران( است  بين متغيرهای مستقلي که وارد الگو شده

تأثير معناداری که بتر ستازگاری فرهنگتي مهتاجران آذری در     

انتتد، احستتار تعلتتق قتتومي بتتا ضتتريب تتتأثير   رشتتت داشتتته

کننتد  متغيتر    بيني ترين پيش  قوی(، Beta=23/1استانداردشد  )

عنتا کته هرچته    سازگاری فرهنگي مهتاجران استت؛ بته ايتن م    

احسار تعلق قومي مهتاجران آذری بيشتتر باشتد، ستازگاری     

 يابد و برعکس  فرهنگي کاهش مي

رود و  برای آزمون الگوهای علي به کتار متي   تحليل مسير

ستعي   ادامته در   ستاصورت نمودار  مستلزم تنظيم الگويي به

تحليل و استتتفاده از ضتترايب مستتير،     فنکارگيری  با به شد

، آثتتار مستتتقيم و پتتژوهشتحليلتتي  الگتتویدن ضتتتمن آزمتتو

 الگویاثری هر يک از متغيرهتای موجتود در   غيرمستقيم يا بي

 تعيين شوند تحليلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحلیل مسیر الگوی تحلیلی -2نمودار 

 

شتود،    همان گونه که در الگوی تحليل مسير مشتاهده متي  

ين اولتت 23/1متغيتر احستتار تعلتتق قتتومي بتتا ضتتريب مستتير  

کنند  سازگاری فرهنگي است  پس از آن متغيتر نگترش    تبيين

و ستپس متغيتر    79/1مثبت به جامع  ميزبان با ضريب مستير  

 سن

 جنس قومی تعلق

نگرش مثبت به جامعه 

 میزبان

 مدت اقامت ارتباط با جامعه مبدا

 سازگاری فرهنگی

13/1 4/1- 
79/1 

23/1 

16/1- 

74/1 

23/1 
73/1 
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بتر ستازگاری فرهنگتي     73/1مدت اقامت بتا ضتريب مستير    

صورت مستقيم بر متغيتر وابستت     تأثيرگذارند  اين سه متغير به

ميزبتان  سازگاری فرهنگي تأثيرگذارند  نگرش مثبت به جامع  

و مدت اقامت علاوه بر تأثير مستقيم، اثر غيرمستتقيم نيتز بتر    

 است    متغير وابسته داشته 

همچنين متغيرهای ارتباط با جامع  مبد  با ضريب مستير  

( تنها تأثير غيرمستقيم بتر  74/1( و جنس )13/1، سن )-16/1

دهند   اند  نتيج  تحليل مسير نيز نشان سازگاری فرهنگي داشته

رابطه بين متغيرهای مستتقل و متغيتر وابستت  پتژوهش      وجود

 کند  های پژوهش را تأييد مي  است؛ بنابراين، فرضيه

 

 نتیجه

هدف اصلي پژوهش، بررستي ستازگاری فرهنگتي مهتاجران     

نظري  چهاگان  جان  از زمينهدر اين  .آذری در شهر رشت بود

بتتری استتتفاده شتتد  اولتتين الگتتوی ستتازگاری بتتری، الگتتوی 

ی است که با فرضي  چهارم تأييد شد؛ بتدين معنتا کته    همانند

زبان شهر رشت با از دست دادن هويت قتومي   مهاجران آذری

اند  دومتين   ميزبان همانند شده با جامع  یخود، تا حدود زياد

الگوی نظري  جان بری، الگوی جتدايي استت  ايتن الگتو در     

ت اصل نقط  مقابل الگوی همانندی است؛ يعني مهاجران نستب 

به فرهنگ و جامع  مبد  خود نگرش مثبتي دارنتد و درصتدد   

انتد  الگتوی    حفق فرهنگ خويش و تمتايز از جامعت  ميزبتان   

صتورت   سوم، الگوی ادغام استت کته در آن فترد مهتاجر بته     

پذيرد  ايتن الگتو نيتز بتا      گزينشي فرهنگ جامع  ميزبان را مي

نتگ  زبان تاحدودی زبتان و فره  توجه به اينکه مهاجران آذری

شود  الگوی چهارم، الگتوی   اند، تأييد مي  خود را از دست داده

نشيني است که با الگوی جتدايي همسوستت و دربتار      حاشيه

طور  زبان شهر رشت سازگاری ندارد  آنها نه به مهاجران آذری

صتورت   اند و نه به کامل از فرهنگ جامع  ميزبان دوری گزيده

 اند  کامل با آنها ادغام شده

های پژوهش مشخص شد بين متغيرهای  سي فرضيهبا برر

احسار تعلق قومي، مدت اقامت، جنسيت و نگرش مثبت به 

سط  معناداری  جامع  ميزبان و سازگاری فرهنگي به ترتيب با

رابط  معناداری وجتود دارد؛   122/1و  173/1، 117/1، 111/1

 ينهای مربوط به اين متغيرها تأييد شدند؛ اما ب بنابراين، فرضيه

متغيرهای سن و ارتباط مهاجران با جامعت  مبتد  و ستازگاری    

 فرهنگي رابط  معناداری وجود نداشت 

آزمون فرضي  اول نشان داد بين احستار تعلتق قتومي و    

سازگاری فرهنگي ارتباط معناداری وجود دارد  ايتن يافتته بتا    

( همسو بوده است؛ ولي 7393نتايج پژوهش قاسمي و اميری )

 ( مغتايرت دارد  7393هش ربتاني و پتاليزداران )  با نتايج پتژو 

گتروه   ، خود را باکه اعضای يک گروه قومي يا مسلط هنگامي

گروهتي و    های درون وفاداری کنند، يا غالب مقايسه ميخودی 

اما برعکس ؛ شود سهولت ميان آنان برانگيخته مي دگرستيزی به

گتروه ختود    ،سلطه زيرکه اعضای يک گروه ضعيف يا  زماني

سهولت  آنان به ،دهند مقايسه با گروه مسلط قرار مي را در مقام

بلکه براسار  ؛گيرند گروهي قرار نمي درونب در معرض تع 

روابتط نتابرابر    ،اند باورهايي که در فرهنگ مسلط دروني کرده

گيتری   عليته گتروه مستلط جهتت     و کنند را توجيه ميموجود 

 ( Huddy, 2004) کنند منفي نمي

افرادی که احسار تعلتق قتومي بتالاتری     توان گفت مي

دارند، نسبت به شهر و ديار آبا و اجدادی ختود حتس غترور    

کشند؛ اما برعکس افرادی  دارند و از داشتن لهجه خجالت نمي

که احسار تعلق قومي بين آنها پايين است، از داشتتن لهجته   

 اند  کشند و از هويت خويش گريزان خجالت مي

داد بين ارتباط مهاجران با جامعت   نتيج  فرضي  دوم نشان 

مبد  و سازگاری فرهنگي رابطه وجود ندارد؛ يعني حتتي اگتر   

زبتان،  رابطه با جامع  مبتد  قطتع نشتده باشتد، مهتاجران بته       

پايبنتد نيستتند  آنهتا    ی هويتي و آداب و رسوم محلتي  هانماد

مجبورند از فرهنگ غالب جامع  ميزبان پيروی کننتد؛ هرچنتد   

 نيز رابطه داشته باشند  ذکر اين نکته لازم استت  با جامع  مبد 

که نستل دوم مهتاجران و کستاني کته ستابق  حضورشتان در       

اند؛ ولي  رشت بيشتر است، هويت قومي خود را از دست داده

اند  برای  تاحدودی هم رابط  خود با جامع  مبد  را قطع نکرده
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ا اکنون تاحتدی بت   ها هم ها و نسل دوم هشترودی مثال خلخالي

انتد کته تشتخيص آنهتا      جامع  کلتي رشتت ستازگاری يافتته    

 پذير نيست  راحتي امکان به

بين مدت اقامتت در  آزمون فرضي  سوم پژوهش نشان داد 

شهر رشت و سازگاری فرهنگي رابط  معنتاداری وجتود دارد    

هتای مضتاعف و     مدت اقامت سبب ايجاد چندزباني، تابعيتت 

يتن يافتته بتا نتتايج     ا شتود   کمبود احسار تعلق و هويت مي

( همستتو بتتوده استتت  7319پتتژوهش حقيقتيتتان و همکتتارن )

کنند ختود را   کساني که مدت اقامتشان بيشتر است، تلاش مي

با جامع  ميزبان هماهنگ و يکرنگ کننتد؛ امتا مهتاجراني کته     

مدت اقامتشان کمتر است، بيشتر از الگوی ادغام در سازگاری 

ستازگاری   الگتوی  کته  کنند؛ بدين صورت فرهنگي پيروی مي

 مهتاجر،  های  گروه آن در که است گزينشي پذيری فرهنگ آنان

 غالب مانند زبان و آمتوزش  فرهنگ اساسي های برخي ويژگي

 کننتد،  متي  کمتک  جامع  ميزبان در آنها مرثری به طور به کهرا 

 ستاير  در را ختود  فرهنگتي  و قتومي  هتای  ارزش و پذيرند مي

 کنند  حفق مي زندگي های حوزه

آزمون فرضي  چهارم پتژوهش نشتان داد داشتتن نگترش     

مثبت به جامعت  ميزبتان نيتز تتأثير مثبتتي در پتذيرش بيشتتر        

پتذيری   فرهنگ غالب دارد  مهاجران در بلندمدت بته انعطتاف  

تتدريج   رسند و با گذشت زمان )متدت اقامتت( بته    هويتي مي

يابتد و   فرايند سازگاری و تطابق با فرهنگ ميزبتان نمتود متي   

جران مقاومت کمتری در برابتر فرهنتگ جامعت  ميزبتان از     مها

 بتر نتتايج     بنتا دهند )مطابق الگتوی هماننتدی(     خود نشان مي

گروهتتي،  هتتايي ماننتتد ازدوا  بتترون اگتتر شاخ تته، پتتژوهش

 قومي و يادگيری زبتان فارستي   برون های ها و همکاری دوستي

هتتايي بتترای ستتازگاری يتتا انطبتتاق  لفتتهرم منزلتت  بتته و گيلکتي 

گرفتته  در نظتر   رشتت غالب  با فرهنگ های شهر رشت ذریآ

مناسبي دارنتد   شود که سازگاری فرهنگي  مشخص ميشوند، 

جتز الگتوی    های چارچوب نظتری پتژوهش بته    همچنين يافته

کته   یديتأک با ينينش هيحاش یالگو شود  نشيني تأييد مي حاشيه

معتقد استت در امتر ستازگاری    کند،  يبر تفاوت دو فرهنگ م

هتای دو فرهنتگ، شتدت و اهميتتت     بته ميتزان تفتتاوت   بستته 

دو فرهنتگ   نيچقدر تفاوت ب هر يعني ؛متغير است یسازگار

 یکنتد  ها به فرهنگ یو سازگاراست  شتريتضاد ب ،باشد شتريب

در پژوهش حاضر با وجود دو فرهنتگ   يول ؛رديگ يصورت م

  است شدني مشاهده نامهاجر یمتفاوت، سازگار

تباط بين متغير جنسيت و سازگاری فرضي  پنجم که به ار

فرهنگي توجه داشت، تأييد شد؛ به ايتن معنتا کته ستازگاری     

فرهنگي ميان افراد، با توجه به تغييراتي کته دراثتر تمتار بتا     

کننتد و بتا توجته بته جنستيت آنهتا        فرهنگ جديد تجربه مي

متفاوت است  به ايتن مفهتوم کته تجربت  زيستتن در جامعت        

ختتران و پستران، ستازگاری فرهنگتي     مق د و ميزبان برای د

طوری کته ميتزان همتاهنگي     آورد  به متفاوتي را به ارمغان مي

دختران با فرهنگ جامع  ميزبان بيشتتر استت؛ امتا در متردان     

های هويت قومي بارزتر استت  وجتود برختي مزايتا در      مرلفه

جامع  ميزبتان بترای زنتان رونتد ستازگاری آنهتا را سترعت        

 کند  مند مي ميزبان علاقه بخشد و به جامع  مي

فرضي  ششم که به ستن و ستازگاری فرهنگتي مهتاجران     

مربوط بود، تأييد نشد؛ به اين معنا کته افتزايش ستن و تنتوی     

نسل تأثيری بتر ستازگاری فرهنگتي مهتاجران آذری نداشتته      

 است 

ايتران    زندگي چندفرهنگي جامع  با در نظر گرفتن شيو

ک گتي و سرنوشتت مشتتر   اذعان به وجتود اشتتراکات فرهن   و

 بخش اقوام ايراني انسجام تاريخي به شکل عامل پيونددهنده و

اين  در ايران، ضرورت دارد  در کليت فرهنگ و اجتمای جامع

جمهتوری   زمينه، تنوی فرهنگي )آنگونه که در قتانون اساستي  

مبنتای   (نيتز بته رستميت شتناخته شتده استت       اسلامي ايران

و بتته  (7331ده و محمتتدزاده، )قتتادرزا گيتترد سياستتتگذاری قتترار

 ايران و پتذيرش  مردم از بخشي منزل  های غيربومي به فرهنگ

با  متفاوت زبان و فرهنگي منزل  به آنان فرهنگي و زباني تفاوت

 فرهنگتي  هتر  کته  زبان و فرهنگ غالب بها داده شود  از آنجا

 آنان تقويت با که دارد هايي فرد و قوت منح ربه و ويژه مزايای

شود از اين  پيشنهاد مي شود، مي تقويت کشور يک ملي فرهنگ
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هتا   فرهنگ  فرد برای تقويت و پيوند ميان های منح ربه ويژگي

منزلت  شتهری بتا     بنابراين، بايد به شهر رشت، به استفاده شود؛

تنوی فرهنگي نگاه کرد که همت  شتهروندان آن، ايتن شتهر را     

متي پتيش  ست  دانند  شايد جامع  شهری رشت به وطن خود مي

هتا و   آميتز فرهنتگ   ای برای همزيستي مستالمت  رود که نمونه

ای مردمي که تحمل در سط  اقوام  تکثر فرهنگي باشد  تجربه

 آموزد  را به ديگران مي
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